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رکاب زدن برای 
ترویج کتابخوانی 

بعضی‌ها آنقدر عشــق و علاقه اشان به کتاب 
وکتابخوانی بی‌حد و حصر اســت که حاضرند 
پای این عشق و علاقه اشان همه سختی‌ها را به 
جان بخرند. نسرین خضری مقدم از این دست 
کتابخوان‌های حرفه‌ای و علاقه‌مندان به ترویج 
فرهنگ کتابخوانی است که برای تحقق اهدافش 
خودش را با دوچرخه و هواپیما و اتوبوس به مناطق 
مختلف کشور می‌رود تا کتاب‌های اهدایی‌اش را 

به بچه‌ها هدیه کند. 
او یک معلم است و همیشه دوست دارد بچه‌های 
سرزمینش در هر نقطه از کشــور هستند در 
حسرت کتاب نباشند.در گپ و گفتی صمیمی 
او برایمان از فعالیت‌های داوطلبانه‌اش در حوزه 

ترویج کتاب می‌گوید.

چه شــد که خانم معلم خراسانی 
تصمیم گرفت با رکاب زنی مروج کارهای فرهنگی 

شود؟
ســال96 بود کــه دوچرخه‌ســواری را بــا هدف 
فعالیت‌های زیست‌محیطی شــروع کردم. در واقع 
دوســت داشــتم با پیام‌هایی مردم را بــا خطرات 
زیست‌محیطی آشــنا کنم و از آنها بخواهم بیشتر 
هوای زمین را داشته باشند. گرفتن مدرک مربیگری 
و به قولی قرص شدن دل خودم و خانواده بهانه‌ای شد 
برای شروع سفرهای درون کشوری و در نخستین 
ســفر به کویر مرکزی رفتم و بعــد از آن گرگان تا 
اردبیل، بوشــهر تا چابهار، سمنان تا شمال را رکاب 
زدم. ســال97 که کشــور با بحران آب روبه‌رو شد 
سفرهایم را با شعار »آب گنجینه امروزرؤیای فردا« 

انجام می‌دادم.
چطور دوچرخه‌ســواری و ترویج 

کتابخوانی را باهم انجام دادید؟
بهمن‌ماه سال گذشته بود که تصمیم گرفتم دورتادور 
جزیره قشــم را با دوچرخه رکاب بزنم و در کنارش 
سری هم بزنم به روستاهای این منطقه و توزیع کتاب 

برای بچه‌ها.
خودتان اهل کتاب و کتاب خواندن 

هستید؟
بله من از کودکی عاشق کتاب بودم الان هم که معلم 
هســتم یکی از ماموریت‌های اصلی که برای خودم 

تعریف کردم تشویق بچه‌ها به کتابخوانی است.
چی شــد که فکر ترویج کتاب در 

روستاهای کم برخوردار افتادید؟
با خودم فکر کردم روســتاهایی که اغلب از داشتن 
مدرسه محروم هستند حتما بچه هایشان به‌خصوص 
دختران آنها علاقه‌مند به مطالعه‌اند اما دسترســی 
به کتاب ندارند به‌خاطر همیــن تصمیم گرفتم در 
سفرهای زیست‌محیطی که با دوچرخه می‌روم کتاب 

هم همراه داشته باشم تا در این مناطق توزیع کنم.
ارتباط گرفتن با اهالی روستا و بچه‌ها 

سخت نبود؟
در همه روستاها نه اما خوب مناطقی هم بودند که 
به‌خاطر فرهنگ غالب خیلی مشتاق غریبه‌ها نبودند 
در این روستاها ســعی می‌کردم چند روزی اتراق 
کنم و از طریق فعالیت‌های فرهنگی و هنری و گپ 
و گفت صمیمانه اعتمادشان را جلب کنم مثلا بچه‌ها 
با خطاطی و خوشنویسی هایم جذب من می‌شدند و 

خانواده‌ها در نشست‌های صمیمی و دوستانه.
همه سفرهایتان را با دوچرخه انجام 

می‌دهید؟
قطعا نه با توجه به اشتغال در حوزه دولتی مجبورم 
تنها از زمان تعطیلات اســتفاده کنم از طرف دیگر 
بار کتاب‌هایی که همراه دارم زیادشــده و این باعث 
می‌شودکه سفرها را با هواپیما بروم. وقتی می‌رسم 
از اهالی بومی منطقه کمک می‌گیرم. الان دوستان 
زیادی در این مناطق دارم که هم در شناسایی مناطق 
کم برخوردار کمک حالم شــده‌اند هــم در توزیع 
کتاب‌ها. در خیلی از مناطق هم کتابخانه‌های کوچک 

و بزرگ دایر کرده‌ایم.
از کتابخانه هایتان چه خبر؟

 در خیلــی از مناطقــی کــه مــن میــروم مردم 
عشایر نشــین هســتند بنابراین نمی‌شد کتابخانه 
ثابتی برای استفاده بچه‌ها درســت کنیم به‌خاطر 
همین کتابخانه‌های پارچه‌ای را درست کردیم این 
کتابخانه‌ها چند جلدی هستند اما حسن خوبشان 
ماندگاری اشــان برای بچه‌هاســت. ما تــا به حال 
12کتابخانه پارچه‌ای و دو کتابخانه فلزی در مناطق 

عشایرنشین استان فارس ایجاد کرده‌ایم.
هزینه کتاب‌ها از کجا تامین می‌شود؟

عمده کتاب‌هایی که اهدا می‌کنم با هزینه شخصی 
است اما دوستان زیادی هستند که به‌واسطه آشنایی 
و اعتمادی کــه دارند سال‌هاســت نذرهای خود را 
به ســمت نذرهای فرهنگی ســوق داده‌اند و از من 
می‌خواهند این هزینه‌ها را دربخش توسعه کتابخوانی 
و افزایش آگاهی بچه‌های مناطق محروم صرف کنم. 
مناطقی که خیلی هایشــان به اینترنت دسترسی 
ندارند اما بچه‌هــا بعد از اتمام کتاب‌هــای خود به 
بالاترین نقطه منطقه می‌روند تا طی تماس با من از 

کتاب‌های خوانده شده‌اشان بگویند.
چی شد که تصمیم گرفتید وارد حوزه 

ترویج کتاب شوید؟
یکبار که درباره زندانیان فکر می‌کردم دیدم اوقات 
فراغت زیــادی دارند و چــه خوب اســت بتوانیم 
با کتاب‌هــای ارزنده این اوقات فراغــت را پر کنیم 
به‌خاطر همین همراه با دوســتانم فراخوانی زدیم و 
از مردم خواســتیم تا کتاب‌هایی که استفاده ندارند 
را برای هدیه به زندان‌ها به‌دســت ما برسانند وقتی 
این کتاب‌ها به زندان رســید و طــی پیگیری‌ها از 
علاقه‌مندی و اســتقبال زندانی‌ها از کتاب متوجه 
شدیم تصمیم گرفتم در این حوزه به‌صورت جدی 

وارد شوم.

گپ

قصه‌های عبدالقادر زیر درخت شریش

روستای وشنام دری؛ جایی که حالا در سایه یار 
مهربان اسم و آوازه‌اش حسابی در ایران پیچیده 
و راه و رسم بچه‌های کتابخوانش الگوی خیلی 
از بچه‌های روستاهای کم‌برخوردار شده است. 
درست است که این روستا هنوز از داشتن آب 
آشامیدنی لوله‌کشی محروم است، اما تا دلتان 
بخواهد به اندازه دبه‌هــای آبی که در هر خانه 
هست، کتاب در این روستا وجود دارد. کتاب 
و کتابخوانی آنقدر به این روستا اعتبار و ارزش 
بخشیده که حالا هم به‌عنوان مرکز دهستان 
فعال بــوده و هم دارای کتابخانه و مدرســه و 
زمین چمــن مصنوعی اســت؛ خلاصه اینکه 
کتــاب و کتابخوانی با این روســتا و بچه‌های 

باصفایش کاری کرده کارستان.
 بانی همه این اتفاقات خوب در روستا، کسی 
نیســت جز »عبدالقادر بلوچ«؛ کسی که تمام 
دوران کودکی‌اش در ســایه محرومیت‌های 
روستا گذشــت، اما هیچ‌وقت از پا ننشست و 
به‌سختی درس خواند تا توانست دیپلم بگیرد، 
اما همین که دیپلم گرفت با خودش عهد بست 
تا شــرایطی را ایجاد کند کــه دیگر بچه‌های 
روستا روزگاری مثل او و هم‌سن وسالانش را 

تجربه نکنند.

تصمیم عبدالقادر
عبدالقادر می‌گوید وقتی بعد از دیپلم به روستا 
برگشتم دیدم بچه‌های روستا هیچ علاقه‌ای به 
ادامه تحصیل ندارند؛ از مدرسه مختلط قدیمی 
که دخترها بعد از پایان دوره دبســتان مجبور 
بودند هم با در و دیوار قدیمی آن خداحافظی 
کنند و هم برای همیشــه درس و مشــق را 
ببوسند و کنار بگذارند گرفته تا پسربچه‌هایی 
که مســافت دور مدرســه در مناطق دیگر و 
هزینه بــالای تحصیل انگیــزه‌ای برای درس 
خواندن در آنها باقی نمی‌گذاشــت: »با خودم 
تصمیم گرفتم با ایجاد یک کتابخانه بچه‌های 
روســتا را دور هم جمع کنم. فکر می‌کردم از 
طریق نامه‌نگاری با مراکز دولتی می‌توانم راه 
به جایی ببرم؛ به‌خاطر همین شروع به مکاتبه 
کردم، اما در نهایت با این پاسخ روبه‌رو شدم که 
روستای شما به حدی کوچک و دورافتاده است 
که امکان ســاخت کتابخانه و سرمایه‌گذاری 

فرهنگی در آن را نداریم.«

راه تازه برای رسیدن به هدف
عبدالقادر وقتی این پاســخ را می‌شنود نه‌تنها 
انگیزه‌اش را از دســت نمی‌دهد، بلکه دنبال 
راهی دیگر برای اهدافش می‌گردد: »تصمیم 
گرفتم خودم با نویســنده‌ها و ناشران ارتباط 
برقرار کنــم و از آنها بخواهم برای روســتای 
ما از کتاب‌هایشان ارســال کنند؛ طرحی که 
خوشبختانه با استقبال خوب این افراد روبه‌رو 

شد و برای من شــیرین‌ترین لحظه وقتی بود 
که بچه‌های روستا با چشــم‌های گرد شده و 
هیجان‌زده کتاب‌های رنگارنگ روستا را ورق 
می‌زدند؛ چراکه تا آن زمان نتوانسته بودند جز 
کتاب‌های درسی هیچ کتاب داستان دیگری 

را لمس کنند!«
بسته‌های کتاب که از راه رسید، روستا جایی 
برای دورهمی کتابخوانی عبدالقادر و بچه‌های 
علاقه‌مند به کتاب نداشت، اما درخت بزرگ و 
سبزی که در میانه روستا بود، سایه‌اش را چتر 
این دورهمی و همه را زیر ســایه خود مهمان 
کرد تا گعده کتابخوانی روســتا تشکیل شود: 
»قرار هر روزمان شده بود زیر درخت شریش؛ 
درختی بزرگ و سرسبز که بچه‌های کتابخوان 
روستا را در آغوشــش گرفت. بچه‌ها با شوق 
و ذوق زیادی بــه این محــل می‌آمدند و من 
شــروع می‌کردم به کتاب خواندن برای آنها. 
بعد از کتابخوانی متناسب با رده سنی هرکدام 
کتاب‌هایی را توزیع می‌کردم تا بچه‌ها مطالعه 
کنند و در جلســه بعدی دربــاره‌اش به بحث 

بنشینیم.«

قصه‌خوانی برای بچه‌ها شروع شد
قصه کتابخوانی درختی عبدالقادر و بچه‌های 
روســتایش از طریق صفحه‌ای که او در شبکه 
مجازی مدیریت می‌کرد به گوش علاقه‌مندان 
به حوزه کتاب و کتابخوانی رســید و دوستان 
جدید اعم از نویســندگان، ناشــران و فعالان 
حوزه کتاب هم به آنها پیوستند. هر روز هم بر 
تعداد کتاب‌های ارسالی از سوی مردم اضافه 
می‌شــد و هم بر تعداد بچه‌هــای کتابخوان. 
همین باعث شــد که عبدالقادر به فکر سقفی 
برای کتابخانه باشــد: »درســت است فضای 
زیر درخت برای روزهای آفتابی عالی بود، اما 
همین که باد و باران می‌شد دورهمی ما به‌هم 
می‌خورد. به‌خاطر همین تصمیم گرفتم فکر 
جایی برای کتابخانه باشم. خوشبختانه شانس 
با ما یار بود. اتاقک مخابراتی 3در 4روستا که 
بعد از باز شدن پای موبایل‌ها به زندگی مردم 
روســتا دیگر خاطرخواهی نداشــت از طرف 
اداره مخابرات تخلیه شد و بلاتکلیف در میانه 
روستا خالی ماند. این اتاقک برای تبدیل شدن 

به کتابخانــه فقط کمی رنگ می‌خواســت و 
تجهیزات محدود. سریعا دست به‌کار شدیم و 
با رنگ کردن داخل اتاقک و انتقال کتاب‌ها به 
این مکان، نخستین کتابخانه روستای ما هم 

شکل گرفت.«

مطالبه‌گری؛ نخستین دستاورد کتاب
کتابخانــه که شــکل گرفــت، فعالیت‌های 
عبدالقادر و دوستانش هم بیشتر شد. آنها دیگر 
به پشــتوانه این فضا می‌توانستند از مسئولان 
رده‌بالای شهرســتان برای کمک به روســتا 
دعوت کنند: »مطالبه‌گری نخســتین درسی 
بود که بچه‌های روستای ما در سایه کتابخوانی 
فراگرفتند. یک‌روز کــه رئیس اداره آموزش و 
پرورش به همراه دهیار و شواری روستا مهمان 
کتابخانه بودند دختران روســتا بــا اعتماد به 
نفس بالا ایستادند و از خواسته‌هایشان گفتند. 
فاطمه گفت چرا دانش‌آموزی در قلب تهران 
باید در ســایه برخورداری از همــه امکانات 
آموزشــی درس بخواند، اما دختران روستای 
ما که در دورترین نقطه کشــور هستند باید 
با وجود شوق و علاقه‌ای که به درس خواندن 
دارند از ایــن نعمت محروم باشــند؟ همین 
صراحت کلام و مطالبه‌گــری او بود که باعث 
شد در شیفت بعدازظهر مدرسه قدیمی روستا 
دوره اول متوســطه ویژه دختران راه‌اندازی 
شود و امروز مدرســه جدید دختران در دوره 
دوم متوسطه در حال تکمیل است تا اول مهر 
پذیرای دخترانی باشد که دوره اول متوسطه را 
با موفقیت طی کردند و حالا در رده تحصیلی 

جدید می‌خواهند ادامه تحصیل دهند.«

اولین کلاس‌های مجازی اینجا برگزار شد
فضای جدید کتابخانه باعث شــد هم انگیزه 
بچه‌های روستا برای کتابخوانی بیشتر شود و 
هم عبدالقادر ارتباطش را با فعالان حوزه کتاب 
بیشتر کند. در همین دوره بود که ارتباط یکی 
از فعالان حوزه کتاب به نام سورین دانش‌منش 
با کتابخانه روستای وشنام‌دری فصل جدیدی 
را در فعالیت‌های این کتابخانه گشــود: »این 
خانم علاقه‌مند به کمک و آموزش به بچه‌های 
روســتا بود، اما مسافت دور روســتای ما این 

اجازه را به او نمی‌داد؛ بنابراین تصمیم گرفتیم 
از طریق فضای مجازی برای نخستین‌بار همراه 
با بچه‌ها تماس تصویری با او برقرار کنیم. بعد 
از این تماس بــود که کلاس‌هــای آنلاین ما 
شــکل گرفت. او برای بچه‌ها به‌صورت آنلاین 
هم کتابخوانــی می‌کرد و هــم آموزش‌های 
هنری مانند تصویرگری و نقاشی ارائه می‌داد. 
همین مقدمه باعث شد تا روستای ما به‌عنوان 
نخســتین روســتایی که قبل از کرونا تجربه 
برگزاری کلاس‌های آنلاین را داشته در زمان 
شــیوع کرونا با هیچ چالشــی در این زمینه 

روبه‌رو نشود.«

بانیان ساخت کتابخانه جدید
هر روز بر تعداد مربیان و نویسنده‌هایی که از 
طریق فضای مجازی بــرای بچه‌ها به معرفی 
کتاب، کتابخوانــی و آموزش‌هــای هنری و 
فرهنگی می‌پرداختند، افزوده می‌شد. همین 
انگیزه بچه‌های روستا را بیشتر کرد؛ تا جایی که 
حتی از روستاهای اطراف هم برای شرکت در 
این دوره‌ها راهی وشنام‌دری می‌شدند. تعداد 
زیاد بچه‌ها در اتاقــک 3در 4متری کتابخانه 
حســابی مورد توجه مخاطبان فضای مجازی 
قرار گرفت: »یک روز یکی از همین مخاطبان 
اعلام کــرد هم تعداد بچه‌ها زیاد اســت و هم 
فضای شما محدود. ما تصمیم گرفته‌ایم کاری 
برای این بچه‌ها انجــام دهیم و چه بهتر اینکه 
شما را در ساختن کتابخانه‌ای در ‌شأن روستا 

یاری کنیم.«
عبدالقادر باورش نمی‌شد آرزوهایی که برای 
روستا داشته در حال برآورده شدن باشد. او بعد 
از شنیدن این پیشنهاد دیگر انگار هیچ آرزویی 
نداشت: »باورم نمی‌شد چیزی که من بارها و 
بارها برای آن مکاتبه و مطالبه‌گری کرده بودم 
یکباره به لطف خــدا و همراهی مردم در حال 
تحقق باشــد. این خانواده با اعتماد کامل به 
ما تمام هزینه خریــد زمین و تجهیز کتابخانه 
را واریــز کردند و ظرف مدت 6مــاه کتابخانه 
روستا راه‌اندازی شــد؛ کتابخانه‌ای که به یاد 
مادر این خانواده به نام مهــر لیلا نام گرفت؛ 
تا لیلای مهربان مادر همه بچه‌های روســتای 

ما هم باشد.«

کتابخانه عشاق
کتــاب و کتابخوانــی حالا در وجــود همه 
بچه‌های روستای وشــنام‌دری رسوخ کرده 
اســت. فضای بزرگ کتابخانه باعث شده تا 
برنامه‌های جدی‌تری زیر ســقف آن دنبال 
شــود. علاوه بر دوره‌های کتابخوانی و تبادل 
کتاب در کتابخانه، جوانان روســتا هفته‌ای 
یک‌بار دور هم جمع می‌شــوند و در انجمن 
شعر روستای وشــنام‌دری سروده‌های خود 
را قرائــت می‌کنند؛ البته این انجمن شــعر 
به‌گفته عبدالقادر طرفــداران زیادی دارد؛ تا 
جایی که حتی از چابهار هــم مهمان دارد: 
»در این دورهمی‌های شــعرخوانی علاوه بر 
نوجوانان و جوانان، ریش‌ســفیدان روســتا 
هم مهمان ما می‌شــوند و ارتباط خوبی بین 
نسل‌های گذشته و جدید شکل گرفته است: 
»نکته قابل توجه اینکه امروز بچه‌های عضو 
کتابخانه ما حتی به‌صورت مستقیم با ناشران 
و نویســنده‌ها ارتباط برقــرار می‌کنند و از 
تازه‌های نشر برای مطالعه بهره‌مند می‌شوند. 
خیلی از کتاب‌هایی که بچه‌هــا می‌خوانند 
اصلا در کتابخانه نیست و این حکایت از عشق 
و علاقه بچه‌ها در پیگیری تازه‌های نشــر از 

نویسندگان دارد.«
درســت اســت قالب فعالیت‌های روستای 
وشنام‌دری و بچه‌هایش امروز در حوزه کتاب 
و کتابخوانی خلاصه می‌شود، اما این مسئله 
باعث نشده اســت که آنها از سایر تفریحات 
خود هم غافل شوند؛ اتفاقا در سایه یار مهربان 
موفق شــده‌اند کلی امکانات برای روستای 
خود تامین کنند کــه ازجمله آن می‌توان به 
زمین چمن مصنوعی روســتا اشاره کرد: »با 
کمک خیرین و داوطلبانی که با ما همکاری 
دارند خوشــبختانه هزینه‌های تامین چمن 
مصنوعی برای روستا به نتیجه رسید و الان 
ما زمینی مجهز برای تفریح پســران روستا 
در اوقات‌فراغــت داریــم و امیدواریم از بین 
فوتبالیســت‌های ما به تیم‌های کشوری هم 

راه پیدا کنند.«
یکی دیگر از دســتاوردهای خوب، افزایش 
آگاهی اهالی روستای وشــنام‌دری در سایه 
کتاب و انس و الفت آنها با محیط‌زیســت و 
گونه‌های جانوری است. عبدالقادر می‌گفت 
قبل از این یک گنجشــک ســالم از دست 
بچه‌های روستا جان سالم به‌در نمی‌برد، اما 
حالا بچه‌ها یکی از حامیان این گنجشک‌ها 
و تامین امنیت و زندگی خوب آنها هســتند. 
علاوه بر این، بعد از افزایــش آگاهی بچه‌ها 
دیگر گاندوها دشــمن روســتا نیستند و به 
محض اینکــه یکی از این گاندوها مســیر را 
گم می‌کند و راهی روستا می‌شود، بچه‌ها با 
اداره محیط‌زیست تماس می‌گیرند و زمینه 
انتقال او را به محل امن فراهم می‌کنند؛ این 

در حالی است که در گذشته 
گاندوها به محــض ورود به 
روســتا کشــته می‌شدند.

روستای دوستدار کتاب

روستای وشنام‌دری حالا یک روستای دوستدار کتاب است؛ آن هم بعد 
از دریافت جایزه در جشنواره روستاهای دوستدار کتاب کشور: »‌سال 
98جشنواره روستای دوستدار کتاب برگزار شد، اما ما عنوان روستای 
نامدار جشنواره را دریافت کردیم. در سال 99که مجددا این جشنواره 
برگزار شــد، آن هم با حضور بیش از 2500روستا، روستای ما موفق شد 
عنوان روستای دوستدار کتاب را از آن خود کند؛ حالا نماد این افتخار را 

هم درست در وسط روستا نصب کرده‌ایم.«
روستایی که اسم و آوازه‌اش در کشور پیچیده دیگر آن روستای کوچک 
نیست که ارزش ساخت کتابخانه از طرف نهادهای دولتی را نداشت، بلکه 
به خاطر این اعتبار و جایگاه به مرکز دهستان تبدیل شده است و بچه‌های 
کتابخوانش تلاش می‌کنند فرهنگ کتاب و کتابخوانی را به روستاهای 
همســایه هم انتقال دهند: »الان کتاب‌های زیادی به روستای ما اهدا 
می‌شود خیلی از این کتاب‌ها تکراری هستند. ما این کتاب‌های تکراری 

را به روستاهای استان سیستان و بلوچستان یا حتی مناطق کم‌برخوردار 
سایر استان‌های کشور ارســال می‌کنیم و معتقدیم با افزایش فرهنگ 
کتابخوانی و مطالبه‌گری می‌توانیم زمینه توسعه روستاها را فراهم کنیم.«

عبدالقادر و دوستانش یک طرح جالب هم در مناطق روستایی و شهری 
اجرا می‌کنند به نام طرح ســبد کتاب: »در این طرح چند جلد کتاب با 
موضوعات خوب را به مدارس می‌بریم و بین دانش‌آموزان توزیع می‌کنیم 
تا مطالعه کنند و بعد از یک هفته این ســبد را با سبد دیگری جایگزین 
می‌کنیم و این چرخش کتاب باعث می‌شود تا ظرفیت کتابی که داریم در 

اختیار همگان قرار بگیرد.«
عبدالقادر که از مروجان نمونه کتاب هم هست حالا آرزو دارد بچه‌های 
همه مناطق روستایی مانند روستای وشنام‌دری با کتاب بتوانند آینده 
خود را نجات دهند. او معتقد اســت با فعالیت‌های داوطلبانه می‌توان 
موجبات عمران و آبادانی روســتاها را فراهم کرد. وقتی روستاها مردم 
باسواد و آگاه داشته باشند، دیگر خالی از سکنه نمی‌شوند و مردمانش 

برای عمران آن تلاش می‌کنند.

نکته

فاطمه عسگری‌نیاگزارش
روزنامه‌نگار

گپ و گفت با معلمی که برای توزیع کتاب 
به مناطق دوردست ایران سفر می‌کند

گپ‌و‌گفت با مروج نمونه کشوری کتاب در روستای وشنام‌دری که روستایش را به روستای دوستدار کتاب تبدیل کرد

 خلاصه گزارش 

روستای وشنام دری، 
جایی که حالا در 

سایه یار مهربان اسم 
و آوازه‌اش حسابی 

در ایران پیچیده و 
راه و رسم بچه‌های 
کتابخوانش الگوی 

خیلی از بچه‌های 
روستاهای کم برخوردار 

شده است. درست 
است که این روستا 
هنوز از داشتن آب 

آشامیدنی لوله کشی 
محروم است اما تا 

دلتان بخواهد به اندازه 
دبه‌های آبی که در هر 

خانه است کتاب در 
این روستا وجود دارد. 

کتاب و کتابخوانی آنقدر 
به این روستا اعتبار 
و ارزش بخشیده که 

حالا، هم به‌عنوان مرکز 
دهستان فعال است و 

هم دارای کتابخانه و 
مدرسه و زمین چمن 

مصنوعی است.

عبدالقادر بلوچ بانی 
همه این اتفاقات خوب 

است. او وقتی بعد از 
دیپلم به روستا برگشت 

و دید بچه‌های روستا 
هیچ علاقه‌ای به ادامه 

تحصیل ندارند، تصمیم 
گرفت کاری برای روستا 
انجام دهد و فکر ترویج 

فرهنگ کتابخوانی 
بهترین تصمیم بود اما 

وقتی مکاتبه هایش 
برای ساخت کتابخانه 

در روستا به نتیجه 
نرسید، خودش دست 
به‌کار شد و با ناشران 
و نویسنده‌ها ارتباط 

برقرار کرد.

این ارتباط باعث شد 
تا اول پای کتاب‌های 
ریز و درشت از اقصی 

نقاط کشور به روستای 
آنها باز شود و بعد آن 
هم با کمک خیرین و 

داوطلبان بنای ساخت 
یک کتابخانه مجهز در 

روستا گذاشته شود.

الان در سایه همین 
یاران مهربانی که امید 
قلب بچه‌های روستای 

وشنام دری شده است، 
این روستا هم مدرسه 

دارد و هم زمین فوتبال. 
هم کتابخانه دارد و هم 

کلی کودک و نوجوان 
و جوان کتابخوان که 
همگی برای ساختن 

آینده بهتری برای 
روستایشان تلاش 
می‌کنند. روستای 
وشنام دری، حالا 
روستای دوستدار 

کتاب بوده و قرار است 
این مزیت را به خیلی 
از روستاهای محروم 
کشور هم منتقل کند.

زندگی بهتر در شهر 
خانواده‌محور

 موبایل؛ بدون نقطه کور
 در جهان

 مهاجرت شان
 از شمال به ارسباران 

گفت‌وگو با نخستین رئیس کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی خانم ادوار شورای اسلامی شهر تهران

 از سال آینده برقراری ارتباط مکالمه
و اینترنت موبایل در نقاط کور امکان پذیر می‌شود

 استان‌های گلستان، گیلان و مازندران به‌ترتیب
 با سخت‌ترین شرایط آبی مواجه هستند 


